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روایت سریال بر چه ساختاری استوار است و شما برای 
حفظ ریتم و کشش داستان چه تکنیک‌های کارگردانی 

به کار بردید؟
ســریال »رویــای ریحانــه« در ســاختار اپیزودیــک 
طراحی شــد؛ بــه ایــن معنــا که هــر قســمت، عــاوه بر 
شــخصیت‌های ثابــت زایشــگاه، کاراکترهــای مهمــان 
و داســتان مســتقل خــودش را داشــت. محــور اصلــی 
روایت، شــخصیت ریحانــه بــود کــه در دوران رزیدنتی 
وارد زایشــگاه شــده و هم‌زمــان بــا بحــران تعطیلــی آن 
مواجــه می‌شــود. بــرای حفــظ ریتم، چنــد کار اساســی 
انجام دادم. نخســت اینکــه ریحانه به‌عنــوان راوی کل 
اثــر در نظــر گرفتــه شــد. روایت‌هــای او را در دو بخش 
تقســیم کردیــم؛ بخــش آغازیــن هر قســمت کــه طرح 
مســئله یا ســؤال را پیش می‌کشــید و بخش پایانی که 
به جمع‌بنــدی و نتیجه‌گیری می‌رســید. ایــن کار باعث 
شد روایت منسجم‌تر شــود و ریتم در طول قسمت‌ها 
دچــار ایســتایی نشــود. همچنیــن بــا کاســتن از میزان 
روایت مستقیم روی تصویر، فاصله‌گذاری‌های برشتی 
و شکســتن دیوار چهــارم را محدود کردیــم تا مخاطب 

همزادپنداری بیشتری با قصه داشته باشد.
چالــش دیگــر، تلفیــق ســکانس‌های درام )ریحانــه، 
مــادرش و شــخصیت‌های مهمــان( بــا لحظــات طنــز 
)ایرج، فرزاد، شــهرام و احمد حســنی( بود. برای اینکه 
هارمونــی اثــر در ژانر حفظ شــود، چینش ســکانس‌ها 
را طوری طراحــی کردیم کــه پس از هر صحنــه کمدی، 
ســکانس دراماتیــک بیایــد و بالعکــس. ایــن نظــم در 
تدوین هم رعایت شد و جای دارد از موحد شادرو و تیم 
پست‌پروداکشن تشکر کنم که با دقت و حوصله روی 

این بخش کار کردند.

به نظر این تدبیر در حفظ ریتم هم موثر بوده است.
بله؛  برای حفظ ریتم در اجرا، از قاب‌بندی‌های متنوع، 
حرکت‌های روان دوربین و در مرحله پست‌پروداکشن 
از تدوین موسیقی و صداگذاری دقیق بهره بردیم تا اثر 
از ابتدا تا انتها پرکشــش باقــی بماند. برای شــخصیت 
اصلی، یعنی ریحانه، پیشنهاد دادم یک تم موسیقایی 
اختصاصی طراحی شود تا در لحظات کلیدی داستان 
شنیده شود و مخاطب ناخودآگاه با این کاراکتر همراه 
شود. این تم در طول سریال بارها بازآفرینی و با تغییرات 
جزئی استفاده شــد تا هم پیوســتگی حفظ شود و هم 

یکنواختی ایجاد نشود.

در هدایت بازیگــران، تا چه انــدازه آزادی عمل به آن‌ها 
دادید و تا چه حد کاراکترها را طبق نگاه خودتان شکل 

دادید؟
من همیشــه بــاور دارم که بازیگــر باید امــکان تجربه و 
خلق شــخصیت را داشــته باشــد. برای هر نقش، ابتدا 
شناســنامه دقیــق و جزئیــات شــخصیت را توضیــح 
می‌دادم، اما بعد در تمرین‌ها به بازیگر اجازه می‌دادم 

ایده‌های خودش را وارد کند.

 برخی معتقدند سریال‌های خانوادگی تلویزیون دچار 
تکرار الگوهــا شــده‌اند؛ شــما در »رویــای ریحانــه« چه 

تلاشی کردید تا این چرخه تکراری شکسته شود؟
مــا آگاه بودیــم کــه ســریال‌های خانوادگــی معمــولاً به 
الگوهای تکراری گرفتار می‌شــوند. تلاش 
کردیم »رویای ریحانــه« تنها درباره 
اختلافــات یــا درام‌هــای مرســوم 
خانوادگــی نباشــد، بلکــه بــه 
مفاهیمــی مثــل تولــد، امیــد، 
رؤیاهــا و حتــی ترس‌هــای پیــش 

از مادر شدن بپردازد.
همین موضوع باعث 
شــد قصــه زاویــه‌ای 
داشــته  متفــاوت 
طــرف  از  باشــد. 
دیگر، ترکیب ژانر 
درام و کمدی در 
زایشــگاه،  دل 
تجربه تازه‌ای بود 
کــه به‌نوعــی بافت 
نــوع  ایــن  کلیشــه‌ای 

سریال‌ها را شکست.

مــادری را بــازی می‌کردم کــه موافق فرزندآوری اســت 
و آن بــاور را انتقال می‌دهــد. هنوز هــم معتقدم وقتی 
کســی می‌خواهد صاحب فرزند شود، باید خودش به 
توانایی و کمال کافی رسیده باشد تا بتواند فرزند را در 

محیط سالم پرورش دهد.

چه چیزی در فیلمنامه‌ی سریال برای شما جذاب بود 
و باعث شد با شخصیت ریحانه ارتباط برقرار کنید؟

یکی از نــکات جــذاب فیلمنامه این بود که ســریال بر 
اســاس مســتندهای واقعی ســاخته شده اســت. این 
موضــوع باعث شــد قصه‌ها بســیار ملمــوس و واقعی 
باشــند. آنچه من از فیلمنامه دریافت کــردم، یک کار 
گروهی بــا مدیریت صحیح بــود و فکــر می‌کنم اکنون 
بــا واکنــش مخاطبان هــم می‌تــوان گفت کــه قصه‌ها 
جذاب و صمیمــی بوده‌اند. حــدود ۹۰ درصد اتفاقاتی 
که در ســریال نمایش داده شــده، می‌تواند نســخه‌ی 
واقعــی آن اتفاقــات هــم باشــد. ایــن واقعیت و ریشــه 
گرفتــن قصه‌هــا از دل جامعــه، باعث شــده مخاطب 
ارتباط عاطفی قوی با ســریال برقرار کنــد. همان‌طور 
کــه می‌گوینــد: »ســخن وقتــی از دل برآید، لاجــرم بر 

دل نشیند.«

چه جنبه‌ای از شخصیت ریحانه برای شما جذاب بود؟
شــخصیت ریحانــه بــرای مــن بســیار مادرانــه بــود. او 
دختری است که در شرایط سخت و با کمبودها بزرگ 
شــده، امــا تحــت تربیــت مــادر مهربــان و ایثارگــرش، 
دختــری ســالم، صبــور و پرتــاش شــده اســت. ایــن 
شــخصیت نشــان می‌دهــد کــه دختــران جامعــه مــا 
می‌توانند حتی در شرایط نه چندان ایده‌آل رشد کنند 
و موفــق شــوند، به شــرطی کــه محیــط زندگی خــود را 

بپذیرند و در جهت بهتر کردن آن تلاش کنند.

در طــول بــازی در ســریال، کــدام لحظــه بــرای شــما 
احساسی‌ترین یا تأثیرگذارترین بود و تجربه‌ی آن چه 

حسی برایتان ایجاد کرد؟
برای مــن لحظه‌ای کــه واقعــاً تأثیرگذار بــود، لحظه‌ای 
بــود که احســاس کــردم شــخصی وارد زندگــی دخترم 
می‌شود و عاشق اوســت، قرار است مسیر زندگی او را 
با همراهی خود ادامه دهد. وقتی این سکانس را بازی 
می‌کردم، بدنم مور مور شد و حسی عجیب پیدا کردم. 
در آن لحظه واقعاً فهمیدم که برای پدر و مادرها چقدر 
سخت است که فرزندشان را به دست کسی بسپارند 

و باور کنند که این اتفاق خواهد افتاد.
لحظه‌ای که قرار شد پسر جوان به عنوان همراه دختر 
پذیرفته شود، هم دل‌گرم بودم و هم نگران. در همان 
موقع فکر می‌کردم چقدر جای پدر خالی است و کاش 
او هم کنار من بود تــا کمک کند. لحظــه‌ی دیگری که 
برایم جــذاب بود، مربوط به قســمتی اســت کــه هنوز 
پخش نشــده. در این بخش، دختر جوانــی قصد دارد 
فرزنــدش را زودتــر از موعد بــه دنیا بیاورد. مــادری که 
من نقش او را بازی می‌کنم، بــا درایت و حواس جمع، 
مراقب همه‌ی امور بود و توانســت جــان مادر و فرزند 
را نجــات دهــد. این لحظــه برای من بســیار ارزشــمند 
و آموزنــده بود و حــس مســئولیت و اهمیــت توجه به 

جزئیات را به خوبی نشان داد.

پردازش کاراکترها، با وسواس زیاد به چند گزینه برای هر 
نقش رسیدیم. در جلسات متعدد، چه به‌صورت تلفنی 
و چه حضوری، با آن گزینه‌ها گفت‌وگو کردیم تا در نهایت 
به انتخاب همین دوســتانی برســیم که حالا در ســریال 

حضور دارند.

به نظر شما وجه تمایز این سریال با آثار مشابه تلویزیون 
چیست؟

البته من معتقدم هیچ کاری را نباید با کار دیگر مقایسه 
کرد؛ چون هــر اثر بــا نگاهی متفاوت ســاخته می‌شــود. 
ســریال مــا بــا دیدگاهی خــاص ســاخته شــده و طبیعی 
اســت که فیلم‌ها و ســریال‌های دیگر نیز نگاه متفاوتی 
داشــته باشــند. مــن شــخصاً اهــل قیــاس نیســتم، امــا 
اگر بخواهــم خلاصه بگویــم، وجــه تمایز اصلــی »رویای 
ریحانــه« در ارتبــاط صادقانــه‌اش با مــردم اســت؛ چون 

و جنس قصه‌هــا از دل مــردم می‌آید 
همین، باعث می‌شــود حس 

واقعی و ملموســی داشته 
باشد.

نقش ریحانه برای من 
چالشی جذاب و آموزنده بود

مینا نوروزی
بازیگر:

لطفاً از روند پیوستن خودتان به گروه بازیگران سریال 
بفرمایید. 

پیشنهاد این نقش در ابتدا از طرف آقای فردین فتحی، 
دستیار کارگردان، بود. ایشان در آن مقطع با ما همراه 
بودنــد و بعد بــه دلایــل کاری از گــروه جدا شــدند. اما 
خود آقای میثم حسن‌زاده، کارگردان پروژه، نیز بر این 
انتخاب نظر داشتند. ایشان دیدند که مادری صمیمی 
و تا حدی سنتی در قصه نیاز است و معتقد بودند که 
من می‌توانم این نقش را ایفا کنم. بنابراین جزو اولین 
کسانی بودم که به این پروژه پیشنهاد شدم. بعد از این 
پیشنهاد، قصه را خواندم و درباره آن گفت‌وگو کردیم. 
شخصیت بسیار دوست‌داشتنی بود: مادری مهربان، 
ایثارگــر، مادری که رفیــق فرزندش اســت و حتی جای 
خالی پدر یا خواهر و برادر را برای فرزندش پر می‌کند. 

این قابلیت‌ها برای من جذاب بود.

در جایــی گفتــه بودیــد کــه خودتــان قبــاً مخالــف 
فرزنــدآوری بوده‌ایــد. بــازی در این نقش چه چالشــی 
بــرای شــما ایجــاد کــرد و چطــور توانســتید بــا آن کنــار 

بیایید؟
در گذشــته، همیشــه نگران شــرایط فرزندآوری بودم 
و فکــر می‌کردم بچه باید در شــرایطی متولد شــود که 
همه چیز فراهم باشــد؛ مســائل اقتصــادی، معنوی و 
شــرایط کار باید مناســب باشــد. بنابراین مخالف این 
مســئله بودم، چون عاشــقانه فرزند را دوســت دارم و 
می‌خواستم محیط مناسبی برای رشد او فراهم شود.

این نقــش بــرای مــن چالشــی جالب بــود؛ بایــد نقش 

دنبال نمایش زندگی 
بودیم، نه شعار

احمد نوجوان
تهیه‌کننده:

ایده‌ی ساخت سریال »رویای ریحانه« چطور شکل گرفت 
و چه عاملی باعث شد این پروژه را بپذیرید؟

ایده‌ی اصلی سریال برگرفته از مجموعه‌ای مستند بود 
که پیش‌تر در حوزه جمعیت و فرزندآوری ســاخته شده 
بود. ما با یک تیم جدید تصمیم گرفتیم آن مستندها را 
به فیلمنامه‌ای داستانی تبدیل کنیم. در واقع، پژوهشی 
بر اساس سوژه‌های واقعی انجام شد و هر سوژه در قالب 

فیلمنامه‌ای داستانی بازنویسی شد.
با توجه به اینکه موضوع جمعیت و فرزنــدآوری تا امروز 
کمتر مورد توجه قرار گرفته، احساس کردیم لازم است 
در ایــن زمینــه کاری انجــام شــود. همچنیــن بــا توجه به 
سیاست‌های کلی جمعیتی کشور و سند تحول سازمان، 
طرح را ارائه دادیم و خوشبختانه با استقبال مدیران مرکز 

سیمرغ مواجه شد و سریال ساخته شد.

قطعاً تصوری از نتیجه‌ی نهایی در ذهن داشتید. حالا که 
سریال به مرحله‌ی پخش رسیده، چقدر آنچه روی آنتن 

رفته با تصویر ذهنی شما تطابق دارد؟
بازخوردهایی که تا امروز از مردم گرفتیم، چه در فضای 
مجازی و چه در ارتباط‌های مستقیم، مثبت بوده است. 
این بازخوردها از دل مردم آمده، نه از منتقدان خاص یا 
حرفه‌ای‌ها. ما تمام تلاش‌مان را صادقانه انجام دادیم تا 

به همان تصویری برسیم که از ابتدا در ذهن داشتیم.
با کمک گروه تولید و هر دو کارگردان جوان و باانگیزه‌ی 
خانــه‌ی تولیــدات جــوان، فکــر می‌کنم تــا حد زیــادی به 
هدف‌مان نزدیک شدیم. میزان تأثیرگذاری را در نهایت 
مــردم تعییــن می‌کننــد. امیــدوارم ســریال را بپذیرنــد و 

دوست داشته باشند. 

اشــاره کردید کــه ایــده‌ی اولیــه بــر پایه‌ی مســتندهایی 
پیشین شکل گرفته است. به نظر می‌رسد تبدیل آن‌ها 
بــه فیلمنامــه‌ی داســتانی کار ســاده‌ای نبــوده. درباره‌ی 

چالش‌های تولید، به‌ویژه در این بخش، بفرمایید.
تولیــد همیشــه بــا چالــش همــراه اســت و اگــر بگوییــم 
نداشتیم، حرفی شــعاری زده‌ایم. اما خوشبختانه تیمی 
یک‌دل و هماهنگ داشتیم و همین باعث شد بسیاری از 

مشکلات برطرف شود.
یکی از چالش‌های اصلی ما ســاخت لوکیشن زایشگاه 
بــود. با توجــه به محــور اصلی داســتان و ســوژه‌هایی که 
انتخاب کــرده بودیــم، این فضــا نقش مهمــی در روایت 
داشت و لازم بود دقیقاً مطابق فیلمنامه ساخته شود. به 
نظرم این کار نیاز به درک روان‌شناسی محیط داشت. با 
همکاری طراح صحنه و کارگردانان، توانستیم به نتیجه‌ی 
مطلوب برســیم، هرچند فرآیند ســاخت واقعاً سخت و 

زمان‌بر بود.

یعنی زایشگاه را بازسازی کردید؟
بله. با همــکاری دوســتان در بیمارســتان بعثــت نیروی 
هوایــی ارتــش، محوطــه‌ای در اختیار مــا قــرار گرفت که 
هم ساختمان داشــت و هم حیاط، اما با فضای مدنظر 
فیلمنامه متفاوت بود. بنابراین تصمیم گرفتیم زایشگاه 
را مطابق نیاز قصه بازســازی کنیم. این کار در دو مرحله 
انجام شد؛ یک‌بار برای ساخت زایشگاه اصلی و بار دیگر 
برای بازسازی صحنه‌هایی که در دل قصه اتفاق می‌افتاد.

رونــد انتخــاب بازیگران ســریال چطــور انجام شــد و چه 
تدبیری برای حضور چهره‌هــای جدید و ترکیــب آن‌ها با 

بازیگران شناخته‌شده داشتید؟
در واقــع از دل همــان فراخوانــی کــه داده بودیــم، برخی 
از بازیگران مهمــان انتخاب شــدند. اگر دقــت کنید، در 
سریال ما چند چهره‌ی تازه وجود دارد که بسیار توانمند 
هستند. تدبیر ما این بود که آن‌ها را با بازیگران شناخته‌ 
شــده‌تر ســینما و تلویزیــون تلفیــق کنیم. فکــر می‌کنم 
همیــن، خــودش نوعــی فرمــول جوان‌گرایی محســوب 
می‌شود. برای انتخاب بازیگران اصلی هم بعد از طراحی و 
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